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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

طرح ادعای تفتیش عقاید
برای فرار از شفافیت آرای نمایندگان

سرویس سیاسی- 
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان »مجلس و طرح شفافيت« نوشت: »به حکم عقل و منطق وقتي پيشنهاد دهندگان طرحي 
معلوم است و تعدادي در مخالفت يا موافقت آن به صورت علني سخنراني مي نمايند، طريق صواب آن است که موافقان و مخالفان 
نهايي آن نيز به صورت شفاف راي خود را اعلام نمايند. اجراي اين روش به شفافيت تصميمات و رفتار نمايندگان ملت کمک فراواني 
مي نمايد. به  ويژه اينکه بهترين و مهم ترين معيار براي ارزيابي رفتار نمايندگان براي مردم عملکرد ايشان درخصوص موضوعات 
مطروحه در مجلس است تا صحت انتخاب نماينده يا ضرورت تغيير ايشان در انتخابات بعدي را بدانند. ضمن اينکه موضوع شفافيت 

آراي نمايندگان در بسياري از کشورها اجرا مي شود و جزو حقوق ملت محسوب مي شود«.
در ادامه گزارش آمده است: »اعلام راي نمايندگان نه تنها نبايد مخفي باشد بلکه عقلا بايد راي نمايندگان به صورت شفاف 
در مخالفت و يا موافقت اعلام و ثبت گردد. زيرا نماينده به وکالت از مردم درخصوص راي اعلام شده مسئوليت دارد و درخصوص 
مخالفت يا موافقت بايد ادله عقلي لازم را داشــته باشــد. زيرا مصالح عموم جامعه و منافع ملک و ملت در ميان است و نمي توان 
ادعا کرد که راي مخفي حق نماينده ها است و علني کردن آن نمي تواند مصداق تفتيش عقايد باشد، زيرا نماينده بر اساس وظيفه 

قانوني خود، براي حفظ حقوق مردم و به وکالت از مردم راي مي دهد«.
اين روزنامه اصلاح طلب تأکيد کرده است که شفافيت آرای نمايندگان، هيچ ارتباطی با تفتيش عقايد ندارد.

لازم به ذکر است که چندی پيش،مسعود پزشکيان نائب رئيس اصلاح طلب مجلس در اظهارنظری عجيب گفته بود:»بنده 
معتقدم اين حساسيتی که برای طرح شفافيت ايجاد کرده اند، برای تفتيش عقايد است، نه رفع مشکلات جامعه«!

فصل انتخابات و بازی مضحک اصلاح طلبان
روزنامه اعتماد روز گذشــته در يادداشتی در صفحه اول خود با عنوان »تماشاي صداي شجريان« نوشت: »صداي شجريان 
موسيقي زبان فارسي است در بهترين قاب عرضه به جهان و شگفت اينکه چنين گوهر گرانبهايي در اين زمانه بي آبروي لال پرست، 
محسود جزم انديشي شود و رسانه رسمي کشور که به محروميت اين صدا مي بالد. محمدرضا شجريان چون بسياري ديگر از بزرگان 
قوم ايراني محســود بيگانگان حاکم بر سرنوشــت زبان فارسي و ميراث ارزشمند آواز ايراني است. تار لطفي و سنتور مشکاتيان و 
صداي شــجريان به احياي گســترده شعر فارسي در نسل هاي متوالي ما خدمت کرده اند، اگرچه قدرداناني شايسته نداشتند جز 

وجدان اصيل و حافظه جاودان همين قوم ايراني.«
گفتنی است اين روزها و در آستانه انتخابات 98 مدعيان اصلاحات که رسوايی کارنامه خالی از عملکردشان برغم تصاحب قالب 
کرسی های مديريتی و نظارتی کشور، وضعيت بغرنجی را رقم زده است، باز هم به وعده های تبليغاتی و سناريوهای نخ نما شده نظير 
برجسته کردن حضور زنان در ورزشگاه و يا پخش صدای شجريان متوسل شده اند تا بلکه بتوانند اقلی از افکار عمومی جامعه را با 
خود همراه سازند، غافل از اينکه شکست پروژه نئوليبراليسم وطنی در حوزه اقتصاد و سياست خارجی و داخلی، که با همدستی 
دو جناح اصلاحات و اعتدال، از طريق بسيج تمام قد جريان اصلاحات در سه انتخابات رياست جمهوری 9۲، مجلس 9۴ و رياست 
جمهوری و شورای شهر سال 9۶ بر کشور تحميل شد، بخشی از اتاق فکر اصلاحات )که چهره های راديکال دوم خردادی و حلقه 
امنيتی های سابق که صحنه گردان دو فتنه ۷8 و 88 بودند، در آن هستند( را به اين نتيجه رسانده که چنين بازی های تبليغاتی 
برای بسيج کردن مردم در انتخابات پاسخگو نيست و تشت ناکارآمدی دولت اصلاحات- اعتدال با صدای بلند از بام فرو افتاده است؛

وارونه نمایی از اغتشاشات سال 88
روزنامه شرق در شماره ديروز گفت وگويی با احسان شريعتی را منتشر کرده است. او در بخشی از اين مصاحبه در بيان علل 
اغتشاشات سال 9۶ گفته است: »رويداد دی 9۶، انفجار کوری بود برخاسته از نوميدی سرخوردگان، مال باختگان و جوانان و بخشی 
از محرومان نوميد از سياست دولت »اعتدال گرای« جديد که نتوانسته بود نه به وعده های سياسی- حقوقی انتخاباتی عمل کند و 

نه به مطالبات اجتماعی- اقتصادی پاسخ دهد.«
به عبارتی او بی توجهی دولت به وعده هايی که در ايام انتخابات داده بود را علت اصلی اغتشاشات سال 9۶ عنوان کرده يعنی همان 
دولتی که با حمايت همه جانبه طيف موسوم به اصلاح طلب به روی کار آمد و بسياری از مديران اين دولت نيز از اين طيف هستند. 
او در بيان تفاوت ميان اغتشاشــات ســال 88 و سال 9۶ می گويد: »خواسته ها در 88 مدنی تر]!![ بود و طبقات متوسط فعال 
بودند از نظر فرهنگی هم تداوم آرمان های اوليه انقلاب مطرح بود]!![ در 9۶ فرهنگی غيرمذهبی تر، خواسته هايی راديکال تر ناشی 

از بحران معيشتی مطرح بود...«
مصاحبه شــونده می گويد اغتشاشــات سال 88 به نســبت 9۶ مذهبی تر و مدنی تر بود ضمن آنکه يکی ديگر از وجوه تمايز 
اغتشاشــات 9۶ با 88 را مواضع راديکال تر و براندازانه اغتشــاش گران سال 9۶ عنوان کرده است. همه اينها در حالی است که در 
سال 88 شاهد شعارهای راديکال براندازانه بوديم و اين اغتشاشات در نهايت به شعارهای ساختارشکنانه عليه نظام و دين رسيد 
و اغتشاش گران سال 88 به عزاداران عاشورای حسينی و خيمه های عزاداری حمله بردند. آنها همچنين پيش از آن به مسجدی 

حمله کرده و آن را به آتش کشيدند.
شايد اين توجيه آورده شود که آنها از طيف هايی ديگر بودند که فرصت را برای انجام اين کارها مناسب يافتند. در پاسخ بايد 
گفت که وقتی به سران اغتشاش گران گفته شد از آنها اعلام برائت کنيد آنها نه تنها اعلام برائت نکردند بلکه ميرحسين موسوی 

با صدور بيانيه ای حمله کنندگان به عاشورای حسينی را مردمی »خداجو« ناميد. 
حیف و میل 900 هزار میلیاردی در دولت

روزنامه ايران ديروز گفت وگويی را با سعيد ليلاز، روزنامه نگار اصلاح طلب و تحليلگر مسائل اقتصادی منتشر کرده است.
وی گفته است: »از منظر سياست داخلی از زمستان 139۶ به بعد بلافاصله تحريم ها اتفاق افتاد که می توان از آن به عنوان 
بزرگ ترين موج سياسی- اقتصادی تاريخ ايران نام برد که در جهت طوفان و برای تخريب اقتصاد ايران شکل گرفت که متأسفانه 
شــخص آقای روحانی، آقای جهانگيری به عنوان معاون نخست، آقای سيف رئيس اسبق بانک مرکزی و کل اعضای دولت اين 
طوفان را دست کم گرفتند و باوجود هشدارهای روشنی که همان موقع به آنها داديم، اقدامات مؤثر، فوری و قاطعی برای مقابله با 
بحران نداشتند. به عنوان مثال اعلام دلار ۴ هزار و ۲00 تومانی، يکسان کردن نرخ ارز و اعلام اينکه به هر فردی که متقاضی باشد 
ارز دولتی پرداخت می کنيم، سلسله اشتباهاتی بود که نشان می دهد بحران را دست کم گرفته بودند و در نهايت ديديم که قيمت 
دلار به حدود 18 الی 19 هزار تومان در بازار رسيد. اين درحالی است که تحت هيچ شرايطی و با هيچ مقياسی نبايد نرخ ارز به 
بيش از 8 هزار تومان می رسيد.اين اتفاق يکی از کم سابقه ترين ميزان دزدی و فساد را در تاريخ اقتصاد ايران ايجاد کرد. من حدس 
می زنم که در اواخر سال 139۶ تا پايان 139۷ در مجموع ۷00 تا 900 هزار ميليارد تومان دزدی، حيف و ميل و رانت در اقتصاد 
ايران ايجاد شده که اگر هر مرجعی توضيح بخواهد من حاضرم به صورت روشن اعلام کنم اين رقم صرف چه اموری شده است.«

ليلاز همچنين می گويد: »نکته قابل توجه آنکه درآمدهای نفتی در تمام عمر دولت آقای روحانی حتی در زمان اوج هم به 
رقم بدترين سال درآمدی دولت آقای احمدی نژاد نرسيد. معمولاً منتقدان اين واقعيت تاريخی را ناديده می گيرند که در بهترين 
سال عملکرد دولت روحانی يعنی درسال 139۶ درآمدهای نفتی تقريباً معادل بدترين سال دوران تحريم يعنی سال 139۲ بود 
و به حدود ۶5 ميليارد دلار رســيد که نشــان دهنده يک شکاف عظيم در درآمدهای نفتی کشور است و باعث می شود ما به اين 
نتيجه برسيم که متوسط رشد اقتصادی دولت آقای روحانی در 5 سال ابتدايی از متوسط رشد اقتصادی به دست آمده از 8 سال 

دولت آقای احمدی نژاد بيشتر بوده است.«
گفتنی اســت، محاسبه ساده رشــد ناخالص داخلی در دوره های مدنظر مصاحبه شونده نشان می دهد، متوسط رشد سالانه 

در دوره 8 ساله دولت های نهم و دهم، بالای دو درصد اما متوسط رشد سالانه 5 سال نخست روحانی کمتر از ۲ درصد است.
وی همچنين گفته اســت: »کشــور در طول پنج سال دولت روحانی موفق شــد تمام کاهش قدرت خريد کارگران در 
سال های 1390 تا 139۲ را جبران کند. اين دستاوردها در مورد همه پنج گروه روشن است. همچنين آمارها نشان می دهد 
در اين دوره هم شاهد رشد توليد ملی بوده ايم و هم شکاف طبقاتی به مقدار زيادی ترميم شده و هم اينکه نرخ تورم که به 
قول همه اقتصاددان ها دزدی شــبانه دولت ها از جيب مردم اســت از حدود 33 درصد در سال 1391 و 139۲ به کمتر از 9 

درصد و حدود 9 درصد رسيد.«
بر اساس نظر اقتصاددانان حامی دولت، کاهش تورم در دولت روحانی به قيمت رکود مطلق در کشور انجام شده است. اين 
رکود فراگير بسياری از صنايع و فعاليت های اقتصادی را در کشور گرفت و دومينوی تعطيلی کارخانه ها و مراکز توليدی و بيکاری 
بسياری از کارگران را در پی داشت. همچنين بايد گفت که در دولت يازدهم اقای طيب نيا، وزير اقتصاد وقت گفته بود که آرزوی 

ما اين است که به رشد اقتصادی سال 90 و 91 دست يابيم.
روزنامه جهان صنعت با  اشاره به رکود اقتصادی موجود می نويسد: »سياست های اقتصادی دولت تاکنون علاوه بر اينکه نرخ 
تورم را افزايش داده، فضای کسب و کار را نيز تخريب کرده است. رتبه کشور در زمينه سهولت کسب و کار هر سال بدتر می شود 

اما از سال گذشته تاکنون شدت گرفته است.«
صدای بی بی سی در روزنامه مدعیان اصلاحات

روزنامه ابتکار در سرمقاله خود نوشت: »بحرانِ گفتمان درست زمانی ايجاد می شود که گفتمان های درون حاکميت مشروعيت، 
مقبوليت، اعتماد و اطمينان بدنه اجتماعی را از دست می دهند. چرايی ايجاد بحرانِ گفتمان را هم بايد در ناکارآمدی، فقر تئوريک، 

ضعف ساختاری و درنهايت حذف جامعه مدنی از نهاد قدرت دانست.«
اين روزنامه در ادامه نوشــت: »نمونه تاريخی بروز اين عارضه را بايد در درگيری های دی ماه ســال 9۶ ردگيری کرد... شعار 
محوری اعتراض های 9۶ »اصلاح طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا« بود. شعاری که به شکلی آشکار و علنا اعلام کرد جمهوری 
اسلامی بيش از هر چيز با »بحرانِ گفتمان« روبه رو است. لذا به نظر می رسد جمهوری اسلامی ايران بيش از هر چيز نيازمند رفع 
اين نقصان جدی در ساختار اجتماعی کشور است. بازيابی و بازآفرينی گفتمان هايی مشروع و مقبول در بدنه اجتماعی و طراحی 
و تدوين گفتمان بحران منطبق با آموزه ها و انگاره های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی جامعه ايران تنها راهی است که 

می توان برای خروج از وضعيت فعلی متصور بود.«
لازم به ذکر است که همان طور که از قول روزنامه شرق در همين ستون آورديم اغتشاشات دی ماه 9۶ ماحصل عملکرد ضعيف 
دولت بود اگرچه بعدا دشمنان قسم خورده ايران خواستند تا با عوامل خود در داخل بر آن سوار شده و منافع خويش را حاصل 
کنند. به نظر می رسد حالا که اصلاح طلبان در ورطه و بحران اسير شده اند و برای عملکرد دولت متبوع خود پاسخی ندارند در تلاش 

هستند تا با طرح شعارهايی که در اتاق فکرهای شبکه های معاند ساخته شد به نوعی به فرافکنی بپردازند. 
بی بی سی در گزارش ديگری با عنوان »آيا حکومت با معترضان 9۶ گفت وگو خواهد کرد؟« در 30 دی 9۶ نوشت: »مطالبات 
و شعارهای معترضان نشان می دهد که آنها به يک جريان سوم تعلق دارند که حاضر به پذيرش هيچ کدام از قرائت های رسمی و 
نسخه های موجود حاکميت نيستند.« بی بی سی ضمن تيترهايی مانند »اعتراضات سراسری دی 9۶؛ آلترناتيو جمهوری اسلامی 
متولد شده؟« و »اعتراضات سراسری دی 9۶؛ ديگه تمومه ماجرا؟« نوشت: »در تقاطع بحران های زيست محيطی، اقتصادی و مالی، 

و همچنين بحران های سياسی ايران، آيا امری نو در حال زاده شدن است؟«

درمکتب امام

بخوان به نام پروردگارت
هر چه درس بخوانيد و به اســم »ربّك« نباشــد، از صراط مستقيم دوريد. 

و هر چه زيادتر درس بخوانيد دورتر مى شويد. اگر اعلَمِ مَن فى الأرض بشويد 

و به اســم ربّك نباشــد، ابعَدِ از خداى تبارك و تعالى هستيد! از صراط مستقيم 

بعيدتر مى شويد.
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واکنش عضو حقوقدان شورای نگهبان به اظهارات مقامات دولتی

حکم »عدم احراز صلاحیت« 
بر اساس مرّ قانون است

عضو حقوقدان شورای نگهبان در واکنش به اظهارات برخی از مقامات 
دولتی، گفت: قانون انتخابات راجع به بررسی صلاحیت نامزدها سه حالت 
تایید صلاحیت، احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت را پیش بینی کرده 

است.
خبرگزاری مهر، پيرامون انتخابات و نحوه بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات 
مجلس و اظهارنظر يک مقام مسئول در وزارت کشور مبنی بر اينکه »ما هميشه 
اعلام کرده ايم که در تاييد صلاحيت ها بايد يا به احراز صلاحيت برســيم يا احراز 
عدم صلاحيت و چيزی به عنوان عدم احراز صلاحيت نداشــته باشــيم.« با  هادی 
طحان نظيف، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت وگو کرده است. وی درباره نقش 
و وظايف مسئولان ذی ربط در انتخابات، گفت: کسانی که می خواهند قانون انتخابات 
را اجرا کنند، بايد به متون قانونی  اشراف داشته باشند، درغيراين صورت نمی توانند 

به وظايفشان درست عمل کنند.
طحان نظيف با بيان اينکه قانون انتخابات راجع به بررسی صلاحيت نامزدها 
ســه حالت را پيش بينی کرده است، افزود: 1- تاييد صلاحيت، ۲- رد صلاحيت و 
3- عدم احراز است که در تبصره يک ماده 5۲ قانون به اين موضوع  اشاره شده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: يکسری شرايط و موانع در قانون 
ذکر شــده و اصل بر لزوم احراز صلاحيت اســت؛ از اين رو کسی که اين شرايط را 
ندارد، اساساًً وارد گردونه انتخابات نمی شود ضمن آنکه در بررسی هايی که شورای 
نگهبان انجام می دهد، صلاحيت نامزدها بايد احراز شــود که به اين حالت گفته 

می شود »فرد تاييد صلاحيت شده است.«
وی اظهار داشــت: حالت ديگری هم وجود دارد، گاهی اوقات شورا بر اساس 
مســتندات و مدارک يقين پيدا می کند که شخصی برخی از شرايط را ندارد و يا 

برخی از موانع را دارد.
طحان نظيف گفت: حالت سومی هم وجود دارد. ممکن است گاهی اوقات شورای 
نگهبان به اين يقين که فرد دارای شرايط قانونی است، نرسد و ابهاماتی داشته باشد، 

از اين رو نمی تواند صلاحيت شخص را در اين حالت تاييد کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان بيان داشت: کسی که می خواهد در يک مصدر 
سياسی و پسُت نمايندگی مجلس قرار بگيرد، بايد برخوردار از شرايط قانونی باشد 
و عدم برخورداری از موانع توسط شورای نگهبان احراز شود، اگر اين اتفاق نيفتاد، 

شورای نگهبان نتيجه بررسی های خود را به عنوان »عدم احراز« اعلام می کند.
وی با بيان اينکه قانون شــرايطی را ذکر کرده که بايد بر اساس آن داوطلبان 
توسط شورای نگهبان احراز شوند، گفت: حال اگر به هر دليل احراز نشدند، تکليف 
چيست؟ قانون تعيين تکليف کرده است و می گويد: اگر به هر دليل از جمله نقص 
مدارک فرد، فقدان سابقه، عدم پاسخ مراجع قانونی به استعلامات و... صلاحيت اين 

افراد احراز نشد، وارد صحنه انتخابات نمی شوند.
طحان نظيف تصريح کرد: مردم از دست اندرکاران اعم از مجريان و بخصوص 
شــورای نگهبان انتظار بررســی دقيق دارند. آيا مردم اجازه می دهند که شورای 
نگهبان افراد فاقد صلاحيت را تاييد کند؟ اگر شــورای نگهبان چنين مسامحه ای 
کند، همين مردم ما را مواخذه می کنند. عضو حقوقدان شورای نگهبان با  اشاره به 
اينکه ما نمی توانيم نسبت به مطالبات مردم بی تفاوت باشيم کما اينکه خود مردم 
هم به صرف ادعای  اشخاص اعتماد نمی کنند و خودشان هم بررسی دقيق می کنند، 
افزود: مردم از حيث ملاک های حداکثری و شورای نگهبان از جهت وجود حداقل 

ملاک هايی که قانون ذکر کرده بررسی می کنند.
وی با تأکيد بر اينکه شورای نگهبان باشگاه سياسی نيست که بخواهد با عينک 
جناحی و حزبی به افراد و مردم نگاه کند، تصريح کرد: برای شورای نگهبان اصولگرا 
و اصلاح طلب و... فرقی ندارد بلکه آنچه برای شورای نگهبان مهم است و موضوعيت 

دارد، قانون و مرّ قانون است.
طحان نظيف با بيان اينکه شورای نگهبان از برگزاری انتخابات پرشور با حضور 
همه احزاب و جريان های سياســی که در چارچوب قانون عمل می کنند استقبال 
می کند، اظهار داشــت: بنابراين هرکس می بيند شــرايط قانونی را دارد، با خيال 
راحت در انتخابات بيايد و شــورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی و ناظر و 
داور ملی از حق الناس و آراء مردم صيانت می کند و اجازه تضييع و پايمال شــدن 

حقوق افراد را نمی دهد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو:

ایران تنها كشوری بود كه توصیه نامه 2030 را 
به سند ملی تبدیل كرد!

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گفت: سند 2۰3۰، تنها یک توصیه نامه 
بوده و نباید به یک سند ملی تبدیل می شد!

حجت اله ايوبی در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به ماهيت غيرسياسی سازمان 
جهانی يونسکو اظهار داشت: سند ۲030 در سال ۲015 تا ۲030 رويکردهای کلی 
سند توسعه پايدار کشورها را تشريح می کند و در اين سند يونسکو به کشورها توصيه 

می کند که به اين سمت و سو حرکت کنند. 
ايوبی با تاکيد بر اينکه هيچ کشوری توصيه نامه يونسکو را به سند ملی تبديل 
نمی کند، گفت: بند چهارم اين ســند با عنوان »تضمين کيفيت آموزش فراگير و 
عادلانه و ايجاد فرصت های يادگيری مادام العمر برای همه«، دارای يک دستورالعمل 
چندصفحه ای تدوين است که مورد پسند ما نيست و با فرهنگ ما تناسبی ندارد، 
اما الزامی در اجرای آن وجود ندارد. به گفته وی، اگر سند۲030 در همين مرحله 
پيشــنهاد باقی می ماند مورد اعتراض و دغدغه قرار نمی گرفت، اما پيش از اين در 
کميسيون ملی يونسکو در کشورمان تصميم می گيرند که سند ۲030 يونسکو را به 
يک سند ملی آموزشی داخلی تبديل کنند. اين در حالی است که هيچ کشوری اين 
کار را نکرده است و ما تنها کشوری هستيم که اين توصيه نامه بين المللی را به يک 
سند ملی تبديل کرديم و اشتباه اصلی اينجا بود! دبيرکل کميسيون ملی يونسکو 
افزود: بر مبنای اين سند، يک سند داخلی 300 صفحه ای شکل گرفت و با کمک 
آموزش و پرورش سند ملی آموزش ايران بر اساس توصيه های يونسکو تدوين شد 

و در واقع همين کار  مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفت. 
رهبر نظام فرمودند که »ما خودمان قانون اساسی و اسناد بالادستی داريم پس 
چرا بايد يونسکو در حوزه آموزش برای ما سند بنويسد؟ حتی اگر ما با اين اسناد 
هم موافق باشــيم چرا بايد منشــأ آن منابعی در خارج از کشور باشد«. يونسکو به 
هيچ وجه خواستار تبديل اين سند به قانون يک کشور نيست  و من به عنوان دبير 
کل کميسيون يونسکو اعلام کرده ام در هر جای کشور سندی تحت عنوان ۲030 

مبنای عمل باشد ارتباطی به کميسيون ملی ندارد.
گزارش خبری تحلیلی کیهان

متهمان فساد و سوءمدیریت
سنگ  كارگران را به سینه می زنند!

بقیه از صفحه2 
يا مگر دو سال پيش نبود که کارگران در مراسم روز کارگر اعتراض خود را به 
رئيس دولت يازدهم نشان دادند ولی با توهين مجری برنامه )مبنی بر مزدور بودن 

معترضان( و تهديد به خرد شدن دهان منتقدان مواجه شدند.
مدعيان اصلاحات که در دولت ســازندگی رويکردشــان به توليد و کارگران 
آن گونه بود و اعلام می کردند »بايد ابزارآلات سرکوب تهيه کرد تا اگر مردم در مقابل 
سياست های رياضتی دولت آقای  هاشمی  دست به اعتراض زدند سرکوب شوند« و يا 
»اگرچند درصد مردم هم زير چرخ های توسعه له شدند  اشکالی ندارد!« چطور جرأت 
می کنند که دست به قلم شوند و بيانيه بنويسند که »راه عدالت از توسعه می گذرد!«
سؤال اساسی آن که رسانه های اصلاح طلب که اين روزها سنگ کارگران را به 
سينه می زنند در طول اين دو سال )از سال 9۶ تاکنون( چطور به واگذاری مجدد 
و مسئله دار شرکت هپکو به بخش خصوصی و سوءمديريت و عدم نظارت دولتی، 

ورود نکرده و اساساًً انتقادی به دولت مورد حمايتشان نکرده اند؟
متهمان رديف اول هپکو، همين کسانی هستند که با حقوق های نجومی، داعيه دار 
پيشرفت و توسعه بوده بی آنکه لحظه ای و لمحه ای به فکر کارگران مظلومی  باشند 
که برای دريافت يک حقوق ساده ماهيانه دستهاشان پينه بسته و کمرهاشان زير بار 
تورم ۴۲ درصدی برآمده از سياست های توسعه گرايانه دولت روحانی خرد شده است.
نکته جالب توجه آن که بسياری از اين مدعيان دفاع از حقوق کارگران، درگير 
پرونده های رانت خواری و فساد اقتصادی هستند و کارنامه سياهی در اين زمينه دارند. 
سرنوشت کارخانه رشت الکتريک يکی از نمونه های قابل تأمل در اين ماجراست. اين 
هم از طنز تلخ روزگار است که متهمان مفاسد اقتصادی و سوءمديريت، اين روزها 

برای کارگران هپکو  اشک تمساح می ريزند.

برجام از نظر رهبر انقلاب »خسارت محض« است
نظر ایشان را تحریف نکنید

سرويس سياسی- 
از  بر اساس مســتندات متعدد، برجام 
نظر رهبر معظم انقلاب، خسارت محض بود. 
اما متأسفانه مدعیان اصلاحات و رسانه های 
زنجیره ای با بی مســئولیتی در پی تحریف 
واقعیت و انداختن تقصیر و قصور خود به گردن 

دیگران هستند.
رهبــر معظم انقــلاب-  ۲۶ شــهريور 98-  
فرمودند:»چنانچه آمريکا حرف خود را پس گرفت و 
توبه کرد و به معاهده هسته ای)برجام( که آن را نقض 
کرده است، بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای 
عضو معاهده که شرکت و با ايران صحبت می کنند، 
آمريکا هم می تواند شرکت کند، اما در غيراين صورت 
هيچ مذاکره ای در هيچ ســطحی بين مســئولان 
جمهوری اسلامی و آمريکايی ها اتفاق نخواهد افتاد، 

نه در نيويورک و نه غير آن«.
پس از انتشــار بيانات مذکور، حاميان برجام 
مدعی شدند که اين بيانات مصداق تاييد برجام از 

سوی رهبر معظم انقلاب است!
در هميــن رابطه، يک خبرگــزاری دولتی در 
گزارشی نوشت:»بيانات رهبری تائيد مجدد برجام 
از سوی ايشان است. بارها شخصيت ها و مراکزی در 
ايران از جمله رسانه ملی تلاش کرده اند که اينگونه 
وانمود کنند که برجام حاصل عملکرد دولت بدون 
توجه به نظر رهبری بوده و رهبر انقلاب آن را تاييد 
نکرده است. اين در حالی است که در سخنان اخير 
ايشان نشان از تاييد مجدد برجام وجود دارد. چنانچه 
برجام مورد تاييد معظم له نبود، دليلی وجود نداشت 
که خواهان بازگشت آمريکا به آن باشند. رهبر انقلاب 
برخلاف نظر تندروهای داخلی نه تنها توصيه ای به 
خروج ايران از برجام نمی کنند، بلکه با اصل دانستن 
برجام، بازگشت آمريکا به آن را شرط مذاکره با آن 

کشور و آن هم در قالب برجام قرار می دهند.«.
حال يک ســؤال در ذهن ايجاد می شود و آن 

اينکه، آيا رهبر انقلاب برجام را تاييد کردند؟!
برای پاسخ به اين سؤال، به سال 9۴ برمی گرديم. 
مقطعی که حاميان برجام با عمليات روانی سنگين، 
اينگونــه القاء کــرده بودند که به واســطه برجام 
فتح الفتوحی بزرگ در کشــور رخ داده و در مدت 
زمان بســيار کوتاه تمام مشکلات کشور به تاريخ 

خواهد پيوست.
9 شرط

رهبــر معظم انقلاب- مهر 9۴- )3 ماه پس از 
امضای برجام( در نامه ای خطاب به رئيس جمهور 
کــه به »شــروط 9 گانه« مشــهور شــد، تأکيد 
کردند:»محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل 
گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف های ساختاری 
و موارد متعدّدی است که در صورت فقدان مراقبت 
دقيق و لحظه به لحظه،  می تواند به خسارتهای بزرگی 

برای حال و آينده کشور منتهی شود«.
در بخــش ديگــری از نامــه مذکــور تأکيد 
شــد:»جنابعالی با سابقه  چند دهه حضور در متن 
مسائل جمهوری اسلامی، طبعاً دانسته ايد که دولت 
ايالات متحده آمريکا، در قضيّه  هسته ای و نه در هيچ 
مسئله ديگری، در برابر ايران رويکردی جزخصومت و 
اخلال در پيش نگرفته است و در آينده هم بعيد است 
جز اين روش عمل کند... ليکن گشايش اقتصادی و 
بهبود معيشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی 
گرفتن و پيگيری همه جانبه  اقتصاد مقاومتی ميسّر 

نخواهد شد«.
مقام معظم رهبــری در نامه مذکور به صورت 
مشروط با برجام موافقت کرده و 9 شرط اساسی را 
قيد نمودند. شروط بسيار مهمی که متأسفانه دولت 
در اجرای آن دچار قصور و تقصيرهای فراوان شد.

منوط نشــدن لغو تحريم ها به اجرای تعهدات 
ايران، عــدم پذيرش محدوديت هــای بلندمدت، 
ادامه کار تحقيق و توسعه و ساخت و ساز در زمان 

محدوديت، مخالفت با موکول کردن هر اقدامی به 
گزارش آژانس، مخالفت با بازرسی های غيرمتعارف 
و مخالفت با زمان های 15 و ۲5 ســاله برای اتمام 
برخی موضوعات، از جمله شروط رهبری در برجام 

بوده است.
عبور از خطوط قرمز

متأسفانه تيم مذاکره کننده هسته ای به رياست 
ظريف نتوانست خطوط قرمز تعيين شده در مذاکرات 

را رعايت کند.
رهبــر معظم انقــلاب- اول فروردين 95- در 
اجتماع پرشــور زائــران و مجــاوران حرم مطهر 
رضوی)ع( فرمودند:»وزير محترم امور خارجه )آقای 
ظريف( به من گفت: »ما نتوانستيم برخی خطوط 

قرمز را حفظ کنيم««.
»علی اکبر ولايتی« عضو هيئت نظارت بر برجام-  
تير 95-  گفت:»به برخی شروط 9 گانه ابلاغ شده از 
جانب رهبر معظم انقلاب درخصوص اجرای تعهدات 

کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد«.
همچنين رهبر معظم انقلاب-  تيرماه 9۴-  در 
ديدار مســئولان و کارگزاران نظــام فرمودند:»هر 
آنچه رهبری در جلســات عمومــی می گويد عيناً 
همان مسائلی اســت که در جلسات خصوصی به 
رئيس جمهور و ديگر مســئولان ذی ربط می گويد، 
بنابرايــن، اين خط تبليغی غيرصحيح که از برخی 
خطوط قرمز رسمی  در جلسات خصوصی صرف نظر 

شده است، خلاف واقع و دروغ است«.
دولــت موظف بود تــا ۲8 شــرط ابلاغی از 
ســوی رهبر معظم انقلاب، شــورای عالی امنيت 
ملی و مجلس شــورای اسلامی را در اجرای برجام 
رعايت کند. اما در اجرای اين شروط دچار قصور و 
تقصيرهای فراوان شد و خسارت محض برجام نيز 

به همين دليل رخ داد.
قصور و تقصیر در اقدام متقابل

در بخشی از نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به 
رئيس جمهور- مهر 9۴- تأکيد شد:»در سراسر دوره 
هشت ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به 
هر بهانه ای )از جمله بهانه های تکراری و خودساخته  
تروريسم و حقوق بشر( توسّط هر يک از کشورهای 
طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد 
و دولت موظّف اســت طبق بند 3 مصوّبه مجلس، 
اقدام هــای لازم را انجام دهد و فعّاليّت های برجام 

را متوقّف کند«.
در بند 3 »قانون اقدام متناسب و متقابل دولت 
جمهوری اسلامی ايران در اجرای برجام« مصوب 
مهرماه 9۴ مجلس شــورای اســلامی آمده است: 
»دولت موظف است هرگونه »عدم پايبندی« طرف 
مقابل در زمينه لغــو مؤثر تحريم ها يا بازگرداندن 
تحريم های لغوشــده و يا »وضع تحريم تحت هر 
عنوان ديگر« را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل 
در جهــت احقاق حقوق ملت ايــران انجام دهد و 
همکاری داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع 
برنامه هسته ای صلح آميز جمهوری اسلامی ايران 
را ســامان دهد به طوری که ظرف مدت دو ســال 
ظرفيت غنی سازی کشور به يکصد و نود هزار سو 

افزايش يابد«.
با اينکه در شروط ۲8 گانه بر اقدام متقابل به 
عهدشکنی طرف مقابل تأکيد شده بود، اما دولت 
آقای روحانی در اقدامی تأمل برانگيز از اجرای اين 

اقدام بسيار مهم و تأثيرگذار امتناع کرد. 
تنهــا در يک نمونه، پس از عهدشــکنی های 
مســتمر آمريکا در برجام، عراقچی در اظهارنظری 
تأمل برانگيز گفته بود »هنوز با نقض فاحش برجام 

فاصله داريم«!
امضای هر توافق

 بهتر از عدم توافق!
رهبر معظــم انقلاب- بهمــن 93- در ديدار 
فرماندهان نيروی هوايی ارتش فرمودند: »من همين 

جا اين را بگويم: اولاً بنده با توافقی که بتواند انجام 
بگيرد موافقم؛ البته توافق بد نه. آمريکايی ها مکرر 
تکرار می کنند و می گويند »ما معتقديم که توافق 
نکردن، بهتر از توافق بد کردن اســت«؛ بله، ما هم 
همين عقيــده را داريم؛ ما هم معتقديم که توافق 
نکردن، بهتر اســت از توافق بد، توافقی که به ضرر 
منافع ملی اســت، توافقی که موجب تحقير ملت 

بزرگ و باعظمت ايران است«.
امــا نکته قابل توجه اينجاســت که مذاکرات 
هســته ای در دولت روحانی از زمانی منحرف شد 
که برخی تصميم گيران و تصميم ســازان، به نفس 
مذاکره و توافق موضوعيت بخشيدند و به جای اصالت 
دستاورد، اصالت مذاکره و توافق را برگزيدند و چون 
در رويکردی اشتباه و خسارت آفرين، هر توافقی را 
بهتر از عدم توافق می دانستند، برجام اين گونه کج  

و  معوج چيده شد.
در همين رابطه، محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه در مصاحبه بــا راديو »ان پی آر«  آمريکا در 
اظهارنظری عجيب گفت:»رسيدن به هر نوع توافقی، 

بهتر از عدم توافق است«!
عجله در اجرای توافق!

رهبر معظــم انقــلاب- ۷ آذر 95- در ديدار 
فرماندهان و مسئولان نيروی دريايی ارتش فرمودند: 
»مشکلات فعلی در توافق هسته ای، به خاطر عجله در 
زودتر به سرانجام رسيدن توافق است... وقتی عجله 
داريم که کار را زودتر تمام کنيم و به جايی برسانيم، 
از جزئيات غفلت می کنيم و گاهی غفلت از يک امر 
جزئی، موجب ايجاد رخنه و نقطه  سلبی در آن کار 
می شــود، بنابراين بايد مراقب بود که کارها متين، 

محکم و با شتاب مناسب انجام شود«.
متأسفانه دولت روحانی در سال 9۴ در اقدامی 
که تعجب رسانه های غربی را نيز در پی داشت، در 
مــدت ۲ ماه تمام تعهدات خود را آن هم به صورت 
پيش دستانه! انجام داد. اين در حالی بود که طرف 
مقابل به عهدشکنی و به عبارتی به »قاتل زنجيره ای 

توافقات بين المللی« مشهور بود. 
لغو یک  باره تحریم ها

رهبر معظم انقلاب، صراحتاً فايده و خاصيت 
برجام را تنها و تنها لغو تحريم ها دانســته و بر اين 
موضوع تأکيد کرده بودند. ايشان - ۲0 فروردين 9۴-  
فرمودند:» در اين جزئيات مذاکرات- که خيلی هم 
اين چند ماه آينده مهم است- اتفاقی که بايد بيفتد 
اين است که تحريم ها به طور کامل و يکجا بايستی 
لغو بشود. اينکه يکی از آنها می گويد تحريم ها شش 
ماه ديگر لغو می شود، يکی می گويد نه ممکن است 
يک سال هم طول بکشد، يکی ديگر می گويد ممکن 
است از يک سال هم بيشتر بشود، اين ها بازی های 
متعارف معمول اينها است؛ اينها هيچ قابل اعتناء و 
قابل قبول نيست؛ تحريم ها بايستی- اگر چنانچه 
حالا خدای متعال مقدر فرموده بود و توانستند به 
يک توافقی برسند- در همان روز توافق به طور کامل 
لغو بشود؛ اين بايد اتفاق بيفتد. اگر قرار باشد که لغو 
تحريم ها باز متوقف بشود بر يک فرايند ديگری، پس 
چرا ما اصلًا مذاکره کرديم؟ اصلاً مذاکره و نشستن 
پشت ميز مذاکره و بحث کردن و بگومگو کردن برای 
چه بود؟ برای همين بود که تحريم ها برداشته بشود؛ 
اين را باز بخواهند متوقف کنند به يک چيز ديگری، 

اصلًا قابل قبول نيست«.
علی رغم اينکه روحانی- تير 9۴- به هنگام اعلام 
توافق، صراحتاً اعلام کرد که:»در روز اجرای توافق، 
همــه تحريم های اقتصادی و مالی و بانکی و حتی 
موشکی و تسليحاتی بالمرّه )يکجا( لغو خواهد شد 
و نه تعليق«، اما بعد از دستاورد تقريباً هيچ برجام، 
دولتمردان بعدها اين مسئله بديهی را انکار کردند. 
برای نمونه محمد جــواد ظريف وزير امور خارجه 
)شــهريور 95( گفت:»هدف اصلــی مذاکرات لغو 
تحريم ها نبــود«!؛ ظريف همچنين- دی 9۷-  در 

اظهارنظــری عجيب گفت:»هــدف از برجام اصلا 
اقتصادی نبود«!

اعتماد به آمریکا
رهبر معظم انقلاب در سال های اخير بارها بر 
عدم اعتماد به آمريکا تأکيد کردند اما متأســفانه 
دولتمردان از يکســو امضای وزير خارجه آمريکا را 
تضمين! ناميده و از سوی ديگر رئيس جمهور اين 

کشور را نيز فردی مودب! و باهوش! ناميدند.
روحانی در مهرماه 95، پس از بازگشت از سفر 
به نيويورک، درجمع خبرنــگاران در اظهارنظری 
تأمل برانگيز گفت:»آمريکا قول داده است به تعهدات 

خود عمل کند«!
اعتماد دولتمردان به آمريکا موجب شــد تا ۶ 
اصل مهم در توافقــات بين المللی از جانب دولت 

مورد غفلت قرار بگيرد.
تعامل متوازن و هوشمندانه و مبتنی بر رويکرد 
»عزت، حکمت و مصلحت« دارای ۶ ويژگی می باشد 
که عبارت است از گرفتن تضمين از طرف مقابل، 
پيش بينی خســارت در صورت عــدم پايبندی به 
تعهدات، پيش بينی مکانيسم معتبر شکايت، توازن 
تعهدات طرفين، همزمانی اجرای تعهدات و امکان 
برگشت پذيری سريع تعهدات در صورت بدعهدی 
طرفين. اما متأســفانه اين ۶ ويژگی مهم و اساسی 

در برجام رعايت نشد.
تحریف نکنید

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بيانات ابتدای 
سال 95 در حرم مطهر رضوی)ع( وضعيت برجام و 
ايران و آمريکا را اينگونه توصيف کردند: »در همين 
توافقی هم که ما با آمريکايی ها در قضيه پنج بعلاوه  
يک و مسئله هسته ای کرديم، آمريکايی ها به آنچه 
وعده داده بودند عمــل نکردند و کاری را که بايد 
می کردنــد انجام ندادند. بله، به تعبير وزير خارجه 
محترم ما، روی کاغذ کارهايــی را انجام دادند امّا 
از راه های انحرافی متعــدّد، جلوی تحقّق مقاصد 
جمهوری اســلامی را گرفتند... کســانی که اميد 
می بندند به اينکه بنشينيم با آمريکا در فلان مسئله 
مذاکره کنيم و به يک نقطه توافقی برسيم- يعنی 
ما يک تعهّدی بکنيم، طرف مقابل هم يک تعهّدی 
بکند- از اين غفلت می کنند که ما ناگزير بايد به همه 
تعهّدهای خود عمل کنيم ]امّا[ طرف مقابل با طُرق 
مختلف، با شيوه های مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز 
می زند و به تعهّدهايی که کرده است عمل نمی کند. 
اين چيزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان 

داريم می بينيم؛ يعنی خسارت محض.«
آنان که مدعی هستند رهبری برجام را تاييد 
کرده اند، به يک سؤال ساده بايد پاسخ دهند، آيا از 
آن تاريخی که ايشــان توافق با آمريکا را »خسارت 
محض« توصيف کردند، تغييری در رويکرد آمريکا 
در عمل به تعهدات خود به وجود آمده يا بدعهدی و 

خباثت طرف مقابل بيشتر شده است؟!
اول خرداد ماه امســال رهبر انقلاب در ديدار 
با دانشجويان به صراحت نظر خود را درباره برجام 
اعلام کردند و فرمودند: »من به برجام به آن صورتی 
که عمل و محقق شــد، خيلی اعتقادی نداشتم و 
بارها نيز به خود مسئولان اين کار از جمله به آقای 
رئيس جمهور و وزير محترم امور خارجه اين مطلب 

را گفتيم و موارد زيادی را به آنها تذکر داديم.«
با اين تفاســير، ادعای تاييد برجام از ســوی 
رهبری، آيا چيزی جز تحريف نظرات واضح و روشن 
ايشان است؟ البته برای آنان که سعی دارند مسئوليت 
اشتباهات خود را نپذيرفته و فرافکنی کنند، چنين 
برخوردی با نظرات روشــن رهبر انقلاب، چندان 

عجيب و غيرمنتظره نيست.
مطالبه از آمريکا برای عمل به تعهدات برجامی، 
يک مطالبه منطقی و مدبرانه اســت و برداشــت 
تاييد برجام از چنين مطالبه ای، تحريفی آشــکار 

و ناشيانه است.

سومین رژه ملی نیروهای مسلح همزمان 
با 31 شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس دیروز 
با حضور رئیس مجلس شــورای اسلامی در 
کنار آب های خلیج  فارس در بلوار ســاحلی 

بندرعباس با شکوه خاصی آغاز شد. 
در اين مراســم فرمانده کل ارتش، جانشين 
فرمانده کل سپاه، فرماندهان نيروی دريايی ارتش 
و سپاه، فرمانده نيروی هوايی ارتش، فرماندهانی از 
نيروی انتظامی، قرارگاه پدافند هوايی و هوافضای 
ســپاه، نماينده ولی فقيه در هرمزگان، استاندار و 
جمعی از مسئولان عالی رتبه استانی شرکت داشتند.
در اين مراسم يگان های نمونه سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی و ارتش جمهوری اسلامی اعم از 
رزمی، لجستيک، هوايی، زمينی، دريايی، سطحی 
و زيرسطحی توانمندی و اقتدار خود را به نمايش 

گذاشتند. 
جنگنده های  هوايی مشــترک  رژه  برگزاری 
نيــروی هوايی ارتــش جمهوری اســلامی ايران 
و ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی بــا انواع 
جنگنده های شکاری، تاکتيکی، شناسايی،  ترابری 
و سوخت رســان ارتش جمهوری اسلامی ايران و 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ديگر جلوه های اين 
مراسم بود و اقتدار، صلابت و توان خلبانان نيروی 
هوايی ارتش جمهوری اسلامی و سپاه به نمايش 

گذاشته شد.
جانشين فرمانده نيروی هوايی گفت: سومين 
رژه هوايی مشترک ارتش جمهوری اسلامی ايران 
و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ميزبانی پايگاه 
هوايی شهيد عبدالکريمی  بندرعباس و همزمان با 

آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد.
سرتيپ خلبان حميد واحدی افزود: در اين رژه 
مشترک هوايی انواع هواپيماهای شکاری بمب افکن 
سنگين،  ترابری سبک، گشت و شناسايی دريايی و 
بالگرد از نيروهای هوايی و دريايی ارتش و نيروی 

هوافضای سپاه حضور داشتند.
امير خلبان واحدی تصريح کرد: ارتقای دانش 
تخصصی خلبانان، ارزيابی سطح آمادگی يگان های 
عملياتــی هوايی و همچنين ايجاد اميد و نشــاط 
و تضمين حفاظت و حراســت از مرزهای هوايی 
کشورمان، از ديگر اهداف از پيش تعيين شده اين 

رژه هوايی است.
اجازه ماجراجویی به آمریکا نخواهیم داد 
رئيس مجلس شــورای اســلامی هم در اين 
مراســم گفت: امنيت تنگه هرمز همگام با ســاير 
آبراه ها تأمين می شود و وظيفه ايجاد امنيت برعهده 
نيروهای مسلح ايران اسلامی است و نيروهای مقتدر 
ما اجازه ماجراجويی در اين منطقه حســاس را به 
آمريکا و کشورهای دست نشانده خود نخواهند داد. 
علی لاريجانی خطاب به سران منطقه اظهار 
داشت: کشورهای عربی منطقه بايد بفهمند آمريکا 

به آنها نگاه ابزاری دارد. 
رئيس مجلس شورای اسلامی بيان داشت: ما 

بارها اعلام کرده ايم کشورهای اسلامی اعم از عرب 
و غيرعرب با هم برادر هستند و آرزو داريم با اخوت 
و برادری بهترين روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی 

را با هم داشته باشيم.
لاريجانــی اضافه کرد: قدرت و ثروت و انرژی 
کشــورهای منطقه بايد با يکديگر جمع شود و در 
برابر اسرائيل قرار گيرد، نه اينکه ملت مظلوم يمن 

را به مسلخ ببرند.
رئيس مجلس شــورای اســلامی تأکيد کرد: 
نيروهای مســلح ما امروز قدرتمندتر از گذشــته 
امنيت ايران و منطقه را برقرار کرده اند و ســرمايه 
بزرگ برای ملت و سرمايه ای ارزشمند برای امنيت 
منطقه هســتند که با قدرت خود توانستند پديده 
شــوم داعش و   تروريســم را از کشورهای عراق و 

سوريه محو کنند و کمر آنها را بشکنند.
لاريجانی اظهار داشــت: ايران اسلامی با تمام 
اين اقتدار نيروهای مســلح خود، هيچ گاه در اين 
چهل ســال به کشــوری تعرض نکرده است، در 
حالی که حق داشــته کشورهايی را که در جنگ 
تحميلی ياريگر صدام بودند و پول های هنگفت به 

او می دادند، تنبيه کند.
وی ادامه داد: يکی از کشورهای منطقه که در 
جنگ تحميلی ۴0 ميليارد دلار به عراق کمک مالی 
و تجهيزاتی کرد، همچنان به رفتار خصمانه عليه 
ايران ادامه می دهد، اما بداند حرکاتشان از چشم ما 
دور نيست و نيروهای مسلح ما چشم  تروريست های 

دست نشانده آنان را همواره کور کرده اند.
رئيس مجلس شورای اسلامی افزود: اين کشور 
بايد بداند، شــايد بتواند با جريان سازی  تروريست 
خلق کند و پرورش دهد و جان مســلمانان را در 
کشورهای مختلف از جمله سوريه و عراق به مخاطره 
بيندازد اما در نهايت همين  تروريست ها به جانشان 

می افتند و آنها را نابود می کنند.
لاريجانــی با تأکيد بر سياســت صلح طلبانه 
جمهوری اسلامی در مواجهه با کشورهای اسلامی 
منطقه افزود: ملت ايران و نيروهای مســلح، همه 
کشورهای اسلامی منطقه را برادر خود می دانند و 

قدرت آنها را قدرت امت اسلام برآورد می کند و البته 
همواره اسرائيل را غده سرطانی دانسته و اين رژيم 
 اشغالگر را عامل ناامنی در منطقه می داند. ملت ما 
دفاع از ملت مظلوم فلسطين را وظيفه خود می داند 
چرا که   تروريسم و رژيم صهيونيستی سم مهلک 

برای امت اسلامی است. 
وی با  اشــاره به نگاه فريبکارانه آمريکا و رژيم 
صهيونيســتی به کشــورهای عربی منطقه بيان 
داشت: نگاه آمريکا و اسرائيل به کشورهای اسلامی، 
ابزاری است و آنها با فريب کاری و توطئه هايشان از 
جمله جنگ های برادرکشی، به دنبال چپاول امت 

اسلامی هستند. 
رئيس مجلس شــورای اســلامی به ســران 
کشورهای اسلامی هشدار داد که از سرنوشت صدام 
و حسنی مبارک و بن علی عبرت بگيرند و تأکيد 
کرد: تئوری هايی که مطرح می شود، از جمله تشکيل 
جبهه شيعه اشتباه است و ايران اسلامی کمک های 
فراوانی را به اهل ســنت منطقه از جمله حماس و 

مردم عراق و سوريه کرده است. 
لاريجانــی با تأکيد بر عزم ايران برای ايجاد و 
تقويت امنيت پايدار منطقه بيان کرد: امروز عامل 
مسئله سازی در منطقه، رژيم صهيونيستی و آمريکا 
هســتند و می خواهند با فريبکاری نقش خود در 
حــوادث منطقه را کتمان و اهداف اســتعماری و 
چپاولگری خود را دنبال کنند، دولت های اسلامی 
بايــد به خود بيايند و مانع از اجرای معامله قرن و 

تضييع بيشتر حقوق فلسطينيان شوند. 
وی با  اشاره به پيمان تأمين امنيت تنگه هرمز 
گفت: امنيت تنگه هرمز همگام با ساير آبراه ها تأمين 
می شــود و وظيفه ايجاد امنيت برعهده نيروهای 
مسلح ايران اسلامی است و نيروهای مقتدر ما اجازه 
ماجراجويی در اين منطقه حســاس را به آمريکا و 
کشورهای دست نشانده خود نخواهند داد و قطعا 
نتيجه اين ماجراجويی برای آن کشــورها از جمله 

آمريکا پشيمانی خواهد بود. 
رئيس مجلس شورای اسلامی در پايان با تأکيد 
بر اينکه نيروهای مســلح سرمايه های کشور برای 

آبادانی و توسعه هستند، خطاب به احزاب سياسی 
کشور گفت: برای حفظ وحدت، از حواشی دوری 
کنيد و موجبات عزت و سربلندی برای ملت ايران 
را فراهم کنيد تا مشکلات امروز کشور نيز رفع شود. 
رئيس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری 
اسلامی ايران با همه کشــورهای منطقه دوست 
و برادر اســت و رژيم صهيونيستی دشمن اصلی 

مسلمانان به شمار می رود. 
لاريجانی افزود: ما امروز وظيفه خود می دانيم 

که از ملت مظلوم فلسطين دفاع کنيم.
رئيس مجلس شــورای اسلامی تصريح کرد: 
به طور حتم امروز نيروهای مســلح سرمايه ملی و 

نقطه اتکای کشور در توسعه و آبادانی هستند.
رئيس مجلس شــورای اسلامی اظهار داشت: 
امروز ايران تنها کشوری است که با همه امکانات 
و با صدای بلند از ملت مظلوم و مسلمان فلسطين 

دفاع می کند.
لفاظی های برخی کشورهای منطقه

 قابل اعتنا نیست
جانشــين فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی ايران گفت: وقتی آمريــکا در دريا، برابر 
نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران اظهار عجز 
و ناتوانی می کند، لفاظی برخی کشورهای منطقه 

قابل اعتنا نيست و به آنها توجه نمی کنيم. 
به گزارش ايرنا، دريادار علی فدوی در حاشيه 
سومين رژه ملی در بندرعباس اظهار داشت: غصه 
می خوريم که چرا کشــورهای مسلمان بايد تحت 
ســلطه اين ها باشــند و تمام روندهايی که دنبال 

می کنيم برای اتحاد کشورهای اسلامی است.
وی ادامه داد: به عنوان کشــور بزرگ منطقه 
خود را در وضعيت دفاع از اين کشورها می بينيم، 
اين پيامی اســت که اين ها پس از ســال ها بايد 
دريافته باشــند، خويشــتنداری نظام اسلامی در 
برابر اقدام های خصمانه برخی کشورهای منطقه 
که ذيل ســلطه آمريکا انجام می شــود؛ برآمده از 

نگاه اسلامی است.
وی، در بخش ديگری از ســخنان خود اضافه 
کرد: مهم نيســت طرف مقابل چه کسی باشد و 
حتی اگر همه مســتکبران عالم از ابتدای خلقت 
متحد شــوند از نگاه ما ناتوان محسوب می شوند، 
زيرا به قــدرت لايزال الهی ايمان داريم و اين رمز 
اساســی حيات انقلاب اسلامی افزون بر ۴0 سال 

گذشته است.
جانشــين فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب 
اســلامی ايران ابراز داشت: بخش زيادی از اقتدار 
جمهوری اســلامی در عرصه دريــا منصه ظهور 
می يابد به همين دليل رژه در بندرعباس و آب های 

خليج فارس برگزار شد.   
دريادار فدوی بيان داشــت: قسمت اندکی از 
توانمندی های انقلاب اسلامی در رزمايش ها نشان 
داده می شود و قسمت اعظم آن در صورت نياز مورد 

استفاده قرار می گيرد.

برگزاری سومین رژه ملی نیروهای مسلح در بندر عباس 

استاندار کربلا گفت: ملت ایران و عراق یکی هستند 
و ان شــاءالله پرچم اسلام را که امانتی در دست ماست، 
توسط آیت الله خامنه ای به دست صاحب اصلی اش رسانده 
و پیاده روی اربعین را تا آن زمان چونان خاری در چشم 

دشمنان خواهیم نشاند. 
عقيل الطريحی در گفت وگو با فارس در اهواز، اظهار کرد: 
طبق حديثی از امام حسن عسکری)ع( پياده روی ميليونی اربعين 
در حقيقت يکی از نشانه های فرد مومن است به همين دليل زيارت 
کربلا بر هر زن و مرد مومنی که استطاعت آن را دارد واجب است.

اســتاندار کربلا ضمن اشــاره به اينکه تمام علما بر مسير 
پياده روی اربعين تاکيد دارند، عنوان کرد: آيت الله خامنه ای نيز 
با شعار »حب الحسين يجمعنا« به زيبايی تمام در اين زمينه به 
پا خاسته اند و همگی می دانيم که امام حسين)ع( تنها مختص 
شيعيان نيست بلکه حتی يهود، مسيح و ... نيز در قبال احقاق 
حقی که امام با فدای جان شريفشان انجام دادند مسئول  هستند.
وی افزود: استعمارگرانی چون اسرائيل، آمريکا و وهابيت تمام 

تلاش خود را کردند تا با گسترش نفاق و افکار منحط که بويی از 
دين و مذهب در آن نيست بين زائران تفرقه بيندازند اما به فضل 
توجيهات و بصيرت افزايی مقام معظم رهبری تمام اين اقدامات 
با شکست مواجه شد و نتوانستند بين فرزندان يک مذهب واحد 
جدايی ايجاد کنند. استاندار کربلا گفت: همه صاحبان مواکب 
در مسير اربعين به تعليمات مقام معظم رهبری پايبند هستند 
و ضمــن تلاش برای عملی کردن آن هــا به تهذيب نفس نيز 
می پردازند تا لياقت خدمت در مســير جاودان زيارت اربعين را 
پيدا کنند. وی افزود: ما در کربلا ضمن خوش آمدگويی به زائران 
امام حســين)ع( به برادران و خواهران ايرانی خود از دل ها و درِ 
خانه هايی خبر می دهيم که به رويشان باز است چرا که هدف، 

عقيده و مسير ما يکی است.
الطريحی گفت: ملت ايران و عراق يکی اســت و ان شاءالله 
پرچم اســلام را که امانتی در دست ما است توسط مقام معظم 
رهبری به دســت صاحب اصلی اش رسانده و پياده روی اربعين 

را تا آن زمان چونان خاری در چشم دشمنان خواهيم نشاند.

استاندار كربلا: ملت ایران و عراق یکی هستند


